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 چکیده

 

ها و ها  خود با پارادوکسترین لایعها  بنیادین ادبیات صعوفیانع فارسعی، در فر شعرر عرفانی کییم سعنایی نونو ، بع عنوان ییی از سعتون

این پژوهی با هد  بازخوانی این تناقضعات بع ماابع نط ع کشعند.  ها  بع ظاهر متناقضعی ممیتتع اسعک کع من ص صعور  را بع شالی میگواره

برد. بر این اسعا،، بیان« کروشع بهره می-شعناسعی هشعهودتحلیلی و شارشوب نظریع زیبایی-اوج قدرت هنر  سعنایی، از روییرد  توصعی ی

بند   مضعامین پارادوکسعییال اصعلی مانند تحطیر ن س، عشعص، و فنا اسعتتراج و در دو سعاکک هشعهود« عتفربع عرفانی خاما و هبیان« عصعورت

دهد کع هنر سعنایی در هبیان موفص« و مهار کردن این شعهودها  متم م  ها نشعان میتحلیل شعدند. یافتع  سعناییدر کدیطع الحطیطع    هنر  منا

کند.  ریود و بر مشعوب مرنایی نلبع میدر یک فرم هنر ِ منسعفم و زیبا نه تع اسعک. او با قدرت کمم، محتوا  متناقر را در قالبی متطن می

در نتیفع، تناقر در شعرر سعنایی یک نطا اسعتدلالی نیسعک، بلیع هماده خام« هنر  اسعک کع گواه پیروز  هبیان« بر هشعهود« و توانایی شعاعر 

 .برا  تبدیل تضاد بع یک ابژه هنر  ماندگار و تأثیرگذار اسک
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Abstract 

 
The mystical poetry of Hakim Sana’i of Ghazna, as one of the foundational pillars of Persian Sufi literature, is deeply interwoven with 

paradoxes and seemingly contradictory propositions that challenge formal logic. This study, aiming to reinterpret these contradictions as 

the apex of Sana’i’s artistic power, employs a descriptive-analytical approach within the framework of Croce’s aesthetic theory of 

“intuition-expression.” Accordingly, the central paradoxical themes—such as self-denial, love, and annihilation (fanā)—were extracted 

and analyzed in two domains: “intuition” (raw mystical experience) and “expression” (its artistic formulation) in Sana’i’s Hadīqat al-

Haqīqa. The findings demonstrate that Sana’i’s artistry lies in the “successful expression” and mastery of these tumultuous intuitions 

within a cohesive and aesthetically pleasing artistic form. Through the force of language, he casts contradictory content into a firm mold 

and triumphs over semantic disorder. Consequently, contradiction in Sana’i’s poetry is not a logical deficiency, but rather the “raw 

material” of art that attests to the victory of “expression” over “intuition,” and to the poet’s ability to transform conflict into a lasting and 

influential artistic object. 
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 مقدمه 

در سنک     محور  یگاهیکع جا  ،  نونو   ییسنا   میکی  یشرر عرفان

نظام  یفارس  انعی صوف  اتیادب کاربسک  واس ع  بع  مند دارد، 

پرسی     من ص صور   هاانیبن  یال،یپارادوکس   ساختارها بع  را 

کمم او    ص یعم   هاعینما، کع در لامتناقر    هاگواره  نی. ا ردیگ یم

 .روندیاو بع شمار م شعیسبک و اند یاند، مشتصع اصلشده دهیتن

هایی نظیر هعوت در ذلک«، هکیات در مرگ اختیار «، هننا  گواره

ناپذیر، در فطر« و هکمال در نیستی«، در نگاه نتسک، نع تنها فهم

میند کع  بلیع از منظر من ص کمسیک، خ اهایی مشیار بع شمار می

دهند. فیر  قرار میگویی یا پریشانشاعر را در مررض اتهام گوافع

دهند،  بینی عارفانع را تشییل میاین تضادها، کع هستع اصلی جهان

 اند.ها  تحلیل شرر عرفانی بودهواره ییی از دشوارترین جنبعهم

این بن تا نشان دهد کع  من اسک  این مطالع بر  این کال،  بسک  با 

بهره با  زیباییتحلیلی،  نظریع  از  کروشع گیر   بندتو  ، 1شناسی 

شود. از منظر کروشع، این تناقضات  فیلسو  ایتالیایی، گشوده می

جوهر   و  هنر   قدرت  اوج  نط ع  بلیع  من طی،  ضرف  نع 

شناختی شرر سنایی هستند. شارشوب تحلیلی این پژوهی  زیبایی

استوار اسک. بر این مبنا،    ۳و هبیان«  ۲بر ت ییک بنیادین میان هشهود« 

متناقر کطایص  از  سنایی  عرفانی  خام، تفربع  هشهود«  یک  نما 

یا   موفص  هبیان«  او،  والا   هنر  و  اسک  پیشامن طی  و  ییپارشع 

بتشی هنرمندانع بع این شهودِ متم م در یک قالب شرر   صورت

منسفم و زیباسک. قدرت سنایی نع در کل من طی تضاد، بلیع در  

همهار کردن« هنرمندانع من درون یک فرم زیباشناختی استوار نه تع  

 اسک. 

نظام تحلیل  بع  الگو،  این  کارگیر   بع  با  مطالع  این  ادامع،  مند در 

کلید مفموعع از  میا   سنایی  دیوان  در  تناقضات  پردازد؛ ترین 

گریو ، فنا و بطا،  م اهیمی شون تحطیر ن س، فطر لبی، عشص، عطل

گر  مورد واکاو  قرار خواهند گرفک تا  مرگ اختیار  و مممتی

 
1 Benedetto Croce 
2 Intuition 

نشان داده شود کع شگونع سنایی در هر مورد، با قدرت هبیان« خود، 

بر محتوا  متناقر و مشوبناک نلبع کرده و من را از یک مرضل 

تبدیل   تأثیرگذار  و  جاودان  زیباشناختی  دستاورد  یک  بع  فلس ی 

کوشد تا ارزش این تناقضات  کند. بدین ترتیب، این پژوهی میمی

شان یرنی اوج  را از س ح یک ضرف استدلالی، بع جایگاه واقری

 خمقیک هنر  ارتطا دهد.

 شناسی پژوهشروش

- این پژوهی بر پایع روییرد  کی ی و با است اده از روش توصی ی

بیان« بندتو کروشع انفام -تحلیلی بر مبنا  شارشوب نظر  هشهود

کتابتانع گردمور   شامل  تحطیص  فرمیند  اسک.  دادهشده  ها،  ا  

نما و ابیات مرتبط از دیوان سنایی  استتراج م اهیم کلید  متناقر

بوده اسک. در مرکلع برد، هر م هوم متناقر بر اسا، مدل کروشع  

تفربع  یا  هشهود«  توصیف  نتسک،  شد:  تحلیل  ساکک  دو  در 

تینیک و  ابوارها  یا  هبیان«  بررسی  دوم،  و  سنایی،  ها   عرفانی 

بند  و مهار من شهود بع کار برده  ا  کع او برا  صورتشاعرانع

« اسک. هد  نهایی این روش، نشان دادن شگونگیِ نلبع هفرل بیانِ

وکدت   یک  بع  من  تبدیل  و  من طی  تناقر  بر  سنایی  هنر ِ 

 زیباشناختی اسک. 

 مبانی نظری 

 مروری بر آرایه تناقض 

ادبیات   در  کع گرشع همواره  م هومی اسک  پارادوکس  یا  تناقر 

فارسی کضور داشتع، اما اص مح من در ادبیات کمسیک بع کار 

رفک و بع جا  من وافگان ه باق« و هتضاد« رایج بود و در نمی

هایی شون متون عرفانی هش ح« با من قرابک داشک. امروزه مرادل

رود. در ترریف ادبی،  هپارادوکس«، هتطابل« و همتناقر« بع کار می

نماید، پارادوکس ستنی اسک کع در ظاهر ضد و نطیر یا مهمل می

. ریشع من از ا2,  1عاما با تأمل، کطیطتی فر  و زیبا در خود دارد  

3 Expression 
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بع مرنا  همطابل عطیده« اسک و ممین اسک   paradoxonیونانی 

 . ا3عدر واقع درسک باشد 

من را هخم  یا هستیوممیو « میراستگو  نامد کع هنر مشتی  ممد« 

دادن دو پدیده ناسازگار و ایفاد شگ تی در خواننده اسک؛ مانند 

بیک هما را بیشک یار بع ان ا، عیسو « کافظ کع هکشتن« و هن س 

ها  اصلی من عبارت  . ویژگیا4عممیود بتی« را درهم می زندگی

اسک از: الفا ظاهر متناقر یا مهمل، با جمع دو امر متضاد، جا  

نه تن کطیطتی درونی، دا دسترسی بع این کطیطک از  ریص ت سیر  

 .ا5ع

 آن یتناقض و کارکرد هنر تیاهم

دل بع  توانا    ریتصو   فاز یا  لی تناقر  ب  یی و  از    م،یم اه  انی در 

اصل    هایژگ یو کارکرد  و  اسک  شرر  ا  یمهم  هکارت    فادیمن 

بروکس زبان شرر را ذاتاً   نک یکع کلدر کمم اسک؛ شنان  « مرنو 

م تناقر  نو داندیزبان  نطد  در  و  وین  نی.      ادی بن  ی ژگ یپارادوکس 

م شمرده  ناگویشرر  را  شاعر  شرر،  ابوار  و  تناقر    ر یشود  بع 

کارکردهاا6ع  کشاندیم مشنا  یباشناختیز   .  شامل    ، ییزداییمن 

ا    سازبرجستع عاد  فازیمرنا،  زبان  تناقر  اسک؛  ابهام  را     و 

ا  کند،یم  ویانگشگ ک  و    فادشدهیابهام  تأمل  بع  را  ذهن متا ب 

 ند یمفریم  یلذت ادب  ندیفرا  نیو ا  داردیپنهان وام  طک یکشف کط

همچنا8,  7ع جهان  ن،ی.  امیان خلص  شاعر  بع  و    یالیخ  یتناقر 

من را    ییبای . سروش، زا6ع  دهدیرا م  یواقر  ک ی فراتر از من ص عل

کع ذهن را از هن لک عادت«  ندی بیاز عر  و من ص م یچیدر سرپ

و من را   کندیتوجع را جلب م  ،ی شگ ت  تتنیو با برانگ   دهکر  داریب

 .ا9ع ندیگو یمطراض تناقر« م غعیبا هدو ت

 بندتو کروچه یشناسییبای زنظریه 

هز  یشناسییبایز  عینظر بع  کع  کروشع،   «یانی ب  یشناسییبا یبندتو 

استوار اسک کع هنر، شهود اسک.    نیادیاصل بن  نیشهرت دارد، بر ا

امر جوئ بع  نظر کروشع، مررفک  از  از    و فرد  یشهود  کع  اسک 

من، ذهن بع تأثرات و اکساسات خام و پراکنده، هصورت«    صی ر

 لیواکد و منسفم تبد  یذهن  ری تصو   کیبع    اها رو من   بتشدیم

ها را  مواد خام اسک کع من  نیبع ا  دنی. روح با صورت بتشکندیم

م  ا  کندیشهود  اصل  ک،ی فرال  نیو  اسک     هنر  نیی مفر  یهستع 

 . ا10ع

م لص   یگانگیکروشع،  عیبتی نظر نیوتریبرانگو شالی نیترمهم

: ههر  رندیناپذییدو کاممً جدا  نی او، ا  دگاهیاسک. از د  انی شهود و ب

منریس   انیهسک. منچع در ب  وی ن  انی کال ب  نیدر ع  یطیشهود کط

    در وهلع اول امر  انیب  نیاا.  ۵1  همان:ع  سک«یشهود ن  شود،ینم

در ذهن هنرمند     خلص کامل اثر هنر   یرنیاسک؛    یو ذهن  یروند

م بنابرادهدیرخ  مدع   هنرمند  ن،ی.  ا  یکع  بورگ     هادهیداشتن 

نداشتع    یکند، در واقع شهود کامل  انیها را بمن  تواندیاسک اما نم

 شیسک در شهود اسک.   نیع ان،یشیسک در ب  رایاسک، ز

  و یبع دقک متما  گری اسا،، کروشع هنر را از شند کوزه د  نیا  بر

هنر  کندیم اولاً،  ف   کی.  نطاشسک ین  «یی یویهامر  بوم  مفسمع    ،ی. 

هنر  ای   یسنگ اثر    لع یبلیع صرفاً هوس  ستند،ین   کتاب شرر، خودِ 

. ا11عدر ذهن متا ب هستند  یشهود اصل  ینی بازمفر  تذکار« برا

 اسک.  یذهن انِیب -همان شهود ،یطیکط  اثر هنر

    . هنر در کوزه نظرسک ین  «یاخمق  ایهسودمندانع    یتیهنر فرال  اً،یثان

بنابرا اسک؛  کاممً خودمتتار  و  دارد  قرار  با    دینبا  ن یروح  را  من 

 کرد.    داور یخوب و بد اخمق ای   من رک، سودمند  ارهایمر

    و فرد  یجوئ  ری. هنر با تصاوسکین  «یهنر همررفک م هوم   ثالااً،

.  یو انتواع  یکل  میکع فلس ع و علم با م اه  یسروکار دارد، در کال

  ل یدل ن یبع هم. ا10ع ف« یو فلس ع هترر دهد یم ر«یهنر بع ما هتصو 

 اسک.  ریناپذترجمع یکل میهنر بع م اه

هنر   عیوظ  ک،ینها  در ذهن    ینیبازمفر  ،  منتطد  در  هنرمند  شهود 

  ان یهنرمند در ب  ای اسک کع م  نیقضاوت ا   یینها   اریخود اسک. مر

اسک   بوده  موفص  ا.  ا12ع  ریخ  ایشهود خود  فیر  نیدر   ، نظام 

هب   ویش  «ییبایهز ن  انی جو  هزشت  سک یموفص«  هب  «یو   انیمرادل 

کامل،    یانیکع شهود بع ب  باسک یز  یاسک. هنر زمان  اناق  ایناموفص«  
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منفر    ند، یفرم  نیو هرگونع نطا در ا  ابدیش ا  و منسفم دسک  

 . شودیم یبع زشت

بر مبنای نظریه زیبایی تناقضات عرفانی سنایی  شناسی  بررسی 

 کروچه

یا   روح«  هعوت  و  ن س«  هتحطیر  مانند  سنایی،  عرفانی  تناقضات 

همومانی در هخلأ و ملأ«، از دید من ص ارس ویی ناسازگار و خ ا 

می نظر  زیباییبع  نظریع  پرتو  در  اما  کروشع  رسند،  بندتو  شناسی 

شود.  ها بع عنوان دستاورد  هنر  فراهم میابوار  برا  فهم من

اسک؛ جایی کع شهود، تفربع   «بیان-محور این پیوند، م هوم هشهود

متناقر و  نیستیا  پیشازبانی  در  کمال  یافتن  عمانند  عار   نما  

صورت بیان،  و  بهره  هنر ِ  بتشیِاسک  با  وزن، سنایی  از  گیر  

قافیع، استراره و ساختار منسفم. در این شارشوب، تناقر شیسک  

لبع فرم من طی نیسک، بلیع پیروز  هنرمند بر ماده خام شهود و ن 

بر محتوا  مش تع اسک. این ایده با نظر براهنی در ه م در مس«  

؛ قیامتی  ا13عداند  همتوان اسک کع شرر را هقیامک در زبان« می

کع همان شهود عرفانی سنایی و تحطص زبانی من همان هبیان موفص«  

ضرف  کروشع نشانع  سنایی  تناقضات  اسا،،  این  بر  اسک.  ا  

نیسک، بلیع گواه اوج خمقیک او در تبدیل تفربع عرفانی بع اثر  

 .هنر  جاودان اسک 

 تحقیـرِ نَفس

اسمم عرفان  بع  ،یدر  منشأ    ژهیوهن س«،  امّاره«،  هن س  مرتبع  در 

پ  ی نیها، خودبکفاب پنهان اسک و همواره در  اثبات    یو شرک 

 یباق  نیهمن« درون  نیهمن« و قرار دادن من در مرکو عالم اسک. تا ا

و     مرنو    ن س« راهبرد  ری. هتحطسک ی کص ممین ن  یباشد، تفل

و زدودن هکبر« اسک و   یدرون  ک ب  نیشیستن ا   برا   عباد  یعمل

مدرن،   یشناسن س در روانکاهی اعتمادبع ای   برخم  خودمزار

 یی سنا   ینیبمن در جهان  نیادیدارد. پارادوکس بن  بتیییرها  یهدف

نشانع ضرف   کع در من ص ماد ر«،یو هتحط « اسک کع هخوار نیا

شیسک  کطو  عوت  سرششمع  بع  مرنو   یطیاند،  کمال  بدل     و 

اسک کع با من ص    یعرفان   ها شهودارزش  یوافگون  نی. اشوندیم

پا   صور بر  کروشع    یشناسییبایز  عیدر تضاد کامل قرار دارد و 

 کرد.  لی من را تحل صیعم  هاعیلا توانیم

بی و   تُعسک خععود   ععهعارتزار  

 

کعع عارت  تعععو  نَعع عسِ   تسُک  کُعشتعنِ 

 ا 1۳۹: 1۳87عسنایی،                          

بی نعع ععسِ  قععهععرِ  پعععیِ   دیععنعم  از 

بی گَعبر  کععع  بععداند   قدرسکتعا 

 

مئعینععم   اسععک  کُستعععی   بععستعنِ 

او اسک  کعارِ  نَدر  دیعن  صعدرِ                           پعییِ 

 ا 486: 1۳87عسنایی،                           

دان  گعععدایعی  در  نَععع س   اجَعععلِ 

 

دان   پعادشعایععی  ز  را  او   اصععلِ 

 ا 4۹۲: 1۳87عسنایی،                          

 از نگاه کروشع، هنر سنایی در هبیان موفص« شهود متناقر اوسک: 

این    شهود: • سنایی  استدلال  نیرقابل  و  عرفانی  تفربع 

گذرد و  اسک کع عوت کطیطی از مسیر ذلک اختیار  می

بتشی بع روح اسک؛ کطیطتی قلبی  کشتن ن س، کیات

 کع فهم من نیازمند عبور از من ص مرمول اسک. 

ترلیمی    بیان: • و  ق ری  زبانی  با  را  شهود  این  سنایی 

میصورت بیبند   و  هزار   شون  ابیاتی  خود   کند؛ 

بع   تسُک«  ک ارت  تو  نَ سِ  هکشُتنِ  و  تسُک«   هارت 

گواره گوینصورت  و  دستور   م رح ها   گویانع 

بعمی بلیع  استدلال،  برا   تمش  بدون  عنوان  شوند، 
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می اعمم  م لص  عع کطیطک  اشرار  محیم  فرم  گردند. 

قافیعتطابل عگدایی/پادشاهیا،  مشیار  کوبنده  ها   ها  

میینم/بی و  ع هارت/ک ارت،  استوار،  وزن  دینما، 

هایی شون هبستن کسُتی« عع بر محتوا  متناقر و تمایل

بار نلبع یافتع و من را بع میینی زیبا و مرنادار بدل خشونک 

 کند.می

هستند.      هنر   ها روزیپ  اتیاب   نیکروشع، ا  دگاهیاز د  فع،یدر نت

ب  ییسنا هفرل  من ط  ان«ی با  تناقر  بر  کرده و شهود    ی خود،  نلبع 

بع    یعرفان را  ذلک«  در  هنر  کیهعوت  و    با،یز   اثر  ماندگار 

موفص« اسک کع بع تناقر،    انیهب  نیکرده اسک. ا   لیکننده تبدقانع

 .بتشدیم یباشناختیارزش ز

 خَـلأ و مـلأ 

و    ک ی از جسم و ماده کع در عرفان، شرط قابل  یخال  ییفضا  خلأ

م  یاله  یتفل  رشیپذ عالم   یانبوه  ملأو    ا14ع  شودیمحسوب 

نط ع مطابل خلأ   کع  پر شده    یاله   اتیوجود کع از مظاهر و تفل

 میدو نع صرفاً م اه  نیا  ،ییسنا  ی نیب در جهان  ا.760  همان:اسک ع

  «  اند؛ کمال هپُرسالک  یمتضاد، بلیع دو ق ب تحول روک  یفلس 

از  ر م  شدن«ی هته  صیعملأا  دسک  بع  عخلأا  .  دیمیمگاهانع 

  کع در من ص عاد  ، مفاز  یستین  ایاسک کع خلأ    نیپارادوکس ا

و کمال    یطیکط  یهست  ایبع ملأ    دنینشانع فطدان اسک، شرط رس

م صور  یعرفان   شهود  شود؛یم لص  من ص  با  درک     کع  قابل 

 . سک ین

ستعنسک از  نع  ستن  نععطیِ   گعرشعع 

 

پعیرهعنعسک   درونِ  یععوسعععف   بعو  

 ا 17۵: 1۳87عسنایی،                          

او  قعرونعسعک  از  هعم  معا  بعا  شعع   گعر 

 

 از قعععرون و قععععران بععرونععسععک او  

 ا 6۲4: 1۳87عسنایی،                          

 این شهود متناقر اسک:   بیان موفقاز منظر کروشع، هنر سنایی در  

کطیطک م لص عملأا همومان در جهان کاضر و    شهود: •

فراتر از من عخلأ از ترینّاتا اسک و مرنا  بییران فطط 

 شود. در کالبد صورت محدود و تهی عخلأا دریافک می

   بیان: •

در بیک هبو  یوسف درون پیرهنسک«،    تمثیل: .1

می تفسم  در صورت عخلأا  عملأا  یابد؛ مرنا 

زیبا   و  مشنا  تصویر  استدلال،  بع جا   سنایی 

 کند.خلص می

«،  …در بیک هگر شع با ما  غلبه فرم بر تضاد: .2

قافیع و  مواز   ساختار  محیم  با  ها  

عقرونسک/برونسکا، تنی کضور و نیاب در  

 شود. قالبی مرام و متطن مهار می

ها  هنر  هستند.  در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این ابیات پیروز 

کرده و شهود   من طی نلبع  تناقر  بر  بیان« خود،  هفرل  با  سنایی 

عرفانی هکضور در نیاب« یا همرنا در صورت« را بع یک اثر هنر   

کننده تبدیل کرده اسک. این هبیان موفص« اسک  زیبا، ماندگار و قانع

 بتشد.کع بع تناقر، ارزش زیباشناختی می

 درد طلبـی

فرالانع دردِ عشص     جستفو    بع مرنا   ،ییدر عرفان سنا  یدرد لب

  ی بلیع ابوار اصل  هوده،یرنج ب  کی درد، نع    نیاسک. ا  یو فراق اله

  ر یقابل اعتماد در مس   صدق سالک و تنها راهنما  ارین س، مر  عیتوک 

اسک کع هدرد«، کع    نیمن در ا  نی ادیبن  تناقر .بع کص اسک   دنیرس

و نطصان اسک،    مارینشانع شر، ب   ماد  اتیو ک  یدر من ص عموم

و کمال     م لص، نشانع سممک مرنو   ریبع خ   ییسنا  ینیبدر جهان

اسک کع با    یشهود عرفان  کیها  ارزش  یوافگون  نی. اشودی بدل م
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صور ن    من ص  درک  قدرتِ  از .سک یقابل  کروشع،     ِهنر  منظر 

بع ابیات    هشهود متناقر« نه تع اسک.  نیموفص« ا  انی در هب  ییسنا

 زیر توجع کنید:

جُ بعاید  شعع  من  از  و  این  از   کس راه 

 

معطعصد درد  رهععنما    تُعسععک تععو 

 ا 14۲: 1۳87عسنایی،                          

ا از  بعا  یعندل  شع  من  از   سکجُ  یدو 

 

تسُک   معطعصعد  رهععنما   خعود   درد، 

 ا 1۵4: 1۳87عسنایی،                          

خعبعرسک خعود  نععهععاد  از  تعععرا   گععر 

 

بععا  راهعبععرسعک  یعععددرد  درد   کععععع 

 ا ۲8۲: 1۳87عسنایی،                          

تفربع درونی و نیرقابل استدلال عار  این اسک    شهود: •

کع هدرد« نع تنها مانع نیسک، بلیع خودِ راه و راهبر اسک.  

 این یک کطیطک قلبی و متناقر اسک. 

سنایی این شهود پیچیده را در فرمی هنر ، موجو    بیان: •

 کند: بند  میو قدرتمند صورت

حکم ابیات فوق، بع جا  استدلال، یک    :موجز بیان قطعی و  .  1

کنند: هدرد، خود رهنما  مطصد تسُک«. این فرم  صادر می  قطعی

و قا ع، بهترین هبیان« برا  یک شهود یطینی و درونی اسک.  موجو  

کند تناقر را توضیح دهد؛ بلیع با قدرت من را  سنایی تمش نمی

 کند.بع عنوان یک کطیطک م لص هاعمم« می

زیبایی این ابیات در سادگی و    غلبه فرم بر محتوای متناقض: .  ۲

هاسک. سنایی با است اده از وزن عروضی روان استحیام ساختار من

ها  محیم عجسُک/تسُک و خبرسک/راهبرسکا، من شهودِ  و قافیع

متم م و مشوبناکِ هدرد لبی« را در قالبی مرام، متطن و زیبا مهار  

 کند.می

در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این ابیات یک پیروز  هنر  هستند. 

کرده و شهود   من طی نلبع  تناقر  بر  بیان« خود،  هفرل  با  سنایی 

عرفانی هدرد بع ماابع راهنما« را بع یک اثر هنر  زیبا، ماندگار و 

کننده تبدیل کرده اسک. این هبیان موفص« اسک کع بع تناقر،  قانع

 بتشد.ارزش زیباشناختی می

 شَطـح

خود  از  ش ح هستنان نرورممیو « اسک کع در کال سیر و بی

می صادر  با  مشایخ  همواره  شرع،  متالف  ظاهر  دلیل  بع  و  شود 

اعتراض فطها و متیلمان مواجع بوده و نود اهل صحو ک رممیو تلطی  

اسک   اتحاد  ا15عشده  و  فنا  تفربع  اوج  از  برخاستع  کمم،  این   .

بع کع  اسک  کص  با  صورتی  عار   محدود،  و  انسانی  بیان  دلیل 

گوافع و  عادت  خم   میمتناقر،  سنایی، ممیو  عرفان  در  یابد. 

  تطابل   و  راز  بیان  اوج  نماد—کمج   الحص«  هانا  ویژهبع—ش ح

  کص«  هکمم  کع  جایی  اسک؛  ظاهر   شریرک   با  عرفانی  کطیطک 

 بع  اتحاد  و  شده  بدل  ک ر«  هکمم  بع  انسانی  زبان  در  عار ،

 .انفامدترین شیل جدایی عاعدام بر دارا میترافیک

زبععانع  گع ک  ی پعس  مع لص  رازِ   کع 

 

گع ک   انعاالحص  کععو  کععمّج   بععود 

 ا 11۳: 1۳87عسنایی،                          
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گ ک م لص  رازِ  کععع  گعع  من   خعواجع 

 

گع ععک  انعاالحعص  گعلو  انععدر   رسعن 

 ا ۳۵1: 1۳87عسنایی،                          

هشهود   این  موفص«  هبیان  در  سنایی  هنرمند   کروشع،  منظر  از 

 :متناقر« اسک 

فرد  فنا   تفربع:  شهود   • همن«  من  در  کع  و    کامل  محو شده 

کع    یقلب  یطتیکط  د؛یگویخداوند عهالحص«ا از زبان عار  ستن م

نما  متناقر  یبع صورت عبارت  ری و ناگو  گنفدینم   در من ص صور

 . شودیم انیا بم«یعهمن، خدا

 : انیب  •

سنایی هانا الحص« را بع هراز    گذاری:تقدیس شطح با نام .1

کند و بار من ی ک رممیو من را زدوده و من  م لص« بدل می

 دهد.را بع مرتبع والا و پنهان کطیطک هستی ارتطا می

تراژدی: .2 بر  فرم  راز   غلبه  کع  گع  من  هخواجع  بیک  در 

م لص گ ک / رسن اندر گلو انا الحص گ ک«، اوج عوت  

مرنو  و نهایک ذلک جسمانی در ساختار  مهنگین و  

می  هم  کنار  در  خشونک  متوازن  قافیع،  و  وزن  میند؛ 

ا  عرفانی بدل ترافد  را مهار کرده و من را بع کماسع

منیع تناقر از میان برود، بلیع در وکدتی  سازند، بیمی

 شود. زیباشناختی تابیک می

ها  هنر  هستند.  در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این ابیات پیروز 

سنایی با هفرل بیان« خود، بر تناقر من طی و شرعی نلبع کرده و  

شهود عرفانی هوکدت در عین کارت« و هکطیطک در لبا، جرم«  

را بع اثر  هنر  تبدیل نموده اسک. این هبیان موفص« اسک کع بع  

 بتشد. تناقر هولناک ش ح، ارزش زیباشناختی و جاودانگی می

 عشـق 

عشص در عرفان اسممی نیرویی کیهانی، ازلی و یگانع راه وصول بع  

عفنا   همنِ« کطیطی  همنِ« مفاز  و سازنده  ویرانگر  کع  کص اسک 

من را جوهر  مستطل   سوانح الرشاقاللها اسک. اکمد نوالی در  فی

داند؛ کطیطتی کع خود عاشص و مرشوق  و مطدم بر کون و میان می

فنا  را می این رو عاشص را  از  مفریند و برا  خود خواهان اسک، 

 .ا16عکند می

جهان متناقردر  و  م لص  کطیطتی  عشص  سنایی،  نماسک:  بینی 

نیافتنی  ویرانگر و سازنده، پنهان و مشیار، دردناک و راهنما، دسک 

اما در   امر در من ص صور  متضاد اسک،  این  تنها راه وصول.  و 

 یابد.شهود عرفانی، وکدتی واکد می

اولع  او   مخعِععععر بی  یعسعکعععشععصِ 

 

بععا نعع   او  بی  یرازِ   ظععاهععر اسععک 

 ا ۲67: 1۳87عسنایی،                          

درد را  راهعععبرسععک معععرد   ععععشععص 

 

جعگععرسک  معونععسِ  عععشععص   متعععیِ 

 ا ۳۲0: 1۳87عسنایی،                          

گععو  ستعنسک  یعنعدهعععشععص   نعهععان 

 

پععوش  تعنسک   یعدۀععشععص   بععرهعنعع 

 ا ۳۲6: 1۳87عسنایی،                          

هع  نَعبعععود   یععده مفععر   یعچعععشععص   را 

 

رس  یععععاشعطعع   نَععبععود   یععده جععو   را 

 ا ۳۲6: 1۳87عسنایی،                          
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متناقر  شهود  این  موفص«  هبیان  در  سنایی  هنر  کروشع،  منظر  از 

 اسک: 

سوزاند و راه  عشص نیرویی اسک کع همومان می  شهود: •

گوید و نهان اسک  نماید عهمتی مونس«ا، ستن میمی

اسک   محو  من  در  پایان  و  مناز  و  نهان«ا،  عهگوینده 

 مخر«ا. عهاولیسک بی

   بیان: •

در هعشص گوینده نهان    های متناقض:تعریف .1

تنسک«،   برهنع  پوشیدۀ  عشص   / ستنسک 

کنار هم  متطارن  در ساختار   متضاد  تصاویر 

 مفرینند. میند و وکدتی زیباشناختی میمی

ارزش .2 عشص   ها:واژگونی  درد  را  همرد  در 

جگرسک«،   مونس  عشص  متی   / راهبرسک 

بع اصول   همتی«  هدرد« و  من ی شون  م اهیم 

 شوند.مابک شون هراهبر« و همونس« بدل می

مخر /  در هعشص او اولیسک بی  سلب و نفی: .3

ظاهر« و هعشص هیچ مفریده  راز او با نیسک بی

نهایتی  را نبود«، با ن ی ص ات محدودکننده، بی

شود و ناتوانی  ناپذیر  عشص الطا میو ترریف

ا  هنر   زبان در بیان کطیطک م لص بع گونع

 شود. نمایی داده می

ها  هنر  هستند.  در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این ابیات پیروز 

سنایی با هفرل بیان« خود، بر تناقضات من طی عشص نلبع کرده و  

شهود پیچیده هوکدت اضداد« در عشص را بع یک اثر هنر  زیبا، 

کننده تبدیل کرده اسک. این هبیان موفص« اسک کع بع  ماندگار و قانع

 بتشد. تناقر، ارزش زیباشناختی و عمص مرنو  می

 عقل گریـزی و تحقیـرِ عقل 

بلیع نطد   سک،ی م لص عطل ن  ین     در عرفان بع مرنا   ویگرعطل

م لص اسک.    طک یدر قلمرو عشص و شهود کط  ی عطل جوئ  یناتوان

تدب در  ظاهر  ریعطل  علوم  و  تفربع    دیم    مراش  در  اما  اسک، 

نا17ع  شودیم  تلطی   راهون  و  کفاب  وکدت، عشص      روی. 

 انیکفاب از م  نیو تا ا  گر،کیت ی   رویو عطل ن  جوسک یگانگی

 . شودینرود وکدت کاصل نم

—یعطمن   من اسک کع با ابوارها  ییدر شرر سنا  نیادیبن  تناقر

بمنک   شرر، و  م  ن ی  بع—من ص  عطل  او  پردازدیهمان  شهود   .

  اوج   در  علم  و  عطل:  اسک   عطل«شرافتمندانع     رانگرهخودویتفربع  

م   نبورگتری  کمال، وصول  همچون  شوندیمانع  را  عطل  او   .

محدود،   دانشیسل ع    در  نا یسیبوعل  ا ی  ک،ی رؤ     ععا در مرزویموس

 . ندیبیم کیتراف یتیشتص

پعع  از  ملععوده   یعدار د   یِعععطعل 

 

معوسع   ی اَرنععع   گععشتع   وار یگععععو  

 ا 81: 1۳87عسنایی،                          

مررفتسک و  ععلم  نععطیِ  من  شع   هعر 

 

ص تسک   عععالَمِ  کعع رِ  من  کععع   دان 

 ا 1۲8: 1۳87عسنایی،                          

نعابع  ععشعص  کععو   در   یعناسکعععطععل 

 

بععوعععلع   یعععاقععل   یعناسکس  یکعععارِ 

 ا ۳00: 1۳87عسنایی،                          

منحعو،  مفععک  علععمععسک  و   عععطعععل 

 

فععتعنع  ععاو،   بعععالسععک  و   پععععر 

 ا 4۳0: 1۳87عسنایی،                          
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ابیات سنایی در مفموع، یک هبیان« هنر  واکد و منسفم را برا   

دهند: شهودِ خودویرانگر ِ  یک هشهود« پیچیده و متناقر شیل می

عشرر،   عطمنی  ابوارها   از  است اده  با  سنایی  عطل.  شرافتمندانع 

دهد کع شگونع کمالاتِ خودِ عطل، بع عامل  من ص، بمنکا نشان می

 شوند.همکک و کفاب او بدل می

ترافیک    شهود: ماهیتی  کمالشان،  و  همع عظمک  با  علم،  و  عطل 

ترین مانع صاکب خود  دارند؛ زیرا در اوج زیبایی و قدرت، بورگ

شوند. عطل همچون موسیععا در مرزو  دیدار  اسک کع ابوار  می

استاد  سینا،  بوعلی  همچون  و  ندارد،  را  هکو   من  از  را  او  اش 

 شود. کند؛ کمالی کع بع کفاب مرگبار بدل میعشص« محروم می

 بیان: 

تشخص .  1 و  قلمرو  عشص    بخشی:تحدید  کو   در  هعطل 

تطلیل توان عطل بع  —نابیناسک / عاقلی کار بوعلی سیناسک«

 ا  محدود و ملمو،. کوزه

اساطیری. درام 2 /    دینی:- پردازی  از پی دیدار  ملوده  هعطل 

موسی گشتع  گو   صحنع—وار«أرنی  در  عطل  ا   ناتوانی 

 ترافیک و باشیوه. 

ههر شع من نطی علم و    ها:. بازتعریف و واژگونی ارزش3

ص تسک« عالم  ک ر  من  کع  دان   / اوج  —مررفتسک  تبدیل 

 فضیلک عطمنی بع کفاب ک رملود.

هعطل و علمسک    گیری تصویری:تشبیه محسوس و نتیجه.  4

تصویر نهایی از  —مفک منحو، / پر و بالسک فتنع  اوو،«

 هکمالِ خودویرانگر« عطل و علم.

بلیع   نیستند،  مفوا  بیک  شهار  این  کروشع،  دیدگاه  از  نتیفع،  در 

ییپارشع و  موفص«  هبیان  یک  کارگیر   اجوا   بع  با  سنایی  اند. 

پرداز ، وافگونی  ها  بیانی مت اوت عتحدید قلمرو، درام استراتژ 

شود شهود پیچیده خود را در  ارزش و تشبیع تصویر ا، موفص می

مورِ من، بع یک اثر هنر  منسفم  باب ترافد  عطل و کمالِ کفاب

ها   و قدرتمند تبدیل کند. هنر او در این اسک کع با اوج توانایی

عطل عهنر شرر و بمنکا، ناتوانی نایی عطل را در ساکک عرفان  

 رساند.بع اثبات می

 فقرطلبـی 

فطر در عرفان اسممی، برخم  تنگدستی ماد ، مطامی بنیادین در  

«  …سلوک اسک کع ریشع در میع هیا أَیهاَ الناَّ،ُ أَنتُمُ الْ ُطَراَءُ إِلَى اللَّعِ

و  1۵عفا ر:   خدا  بع  م لص  نیازمند   درک  من  مرنا   دارد.  ا 

کردن خود از هر ادعا  مالییک و هویک مستطل اسک. کطیطک  تهی

نیاز  کامل از نیر و نیاز  کند، بیکع قشیر  تصریح میفطر، شنان

انفامد؛ زیرا با  و این کالک بع هفنا« می  ا18عم لص بع کص اسک  

 شود. ها، ن س کع کفاب اصلی اسک نابود میزدودن تملک

سیع اسک  رو بععا  هعم  بعع   خعوشدلی 

 

اسک  یعوِانعگع عرب  کععم  رو    سعرخ 

 ا 88: 1۳87عسنایی،                           

نعگشت خعو   یتعا  سو    گعدا    ییبعع 

 

خعدا    خععدا   تععو  سععو    نَعبعود 

 ا 168: 1۳87عسنایی،                          

پع   یعععرِز  یفععلععیعع  او   یععوسکدسعک 

 

خعو   دسک  از  خعود  دسک  یی او  بع   باد 

 ا ۳8۲: 1۳87عسنایی،                          

بِععرَهع   یععع مععا  یمعع علس تععا   ی سعاز 

 

زشعتع   و  بعععمهعا  تَععبعهعع   ی از   ی و 

 ا 4۹6: 1۳87عسنایی،                          
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عالم   شهود: • مریو،  قانون  سنایی،  مرکو   شهود 

تر شو ،  مرناسک: هر شع از هخود« و مترلطات من تهی

می پُرتر  الهی  قدرت  و  هاو«  در از  قدرت  گرد ؛ 

بی بی در  شاد   م لسی،  در  سرمایع  و قدرتی،  مبرویی، 

 شیو . تسلط بر کائنات در بی

از  بیان:   • کاصل  هننا   متناقر  شهود  این  سنایی 

شندلایع  و  منسفم  بیانی  قالب  در  را  تهیدستی« 

 کند:بند  میصورت

ارزشوارونه  .1 اجتماعی:سازی  سیع  های  رو   هبا 

/  رب اسک  هم  بع  سرخخوشدلی  کم  انگیو  رو  

شاد  —اسک« ن ی  و  درونی  شاد   با  رسوایی  پیوند 

 وابستع بع مبرو. 

نیازمندی: .2 معنوی  خویی    قانون  سو   بع  نگشتی  هتا 

نیازمند  کامل  —گدا  / نبود سو  تو خدا  خدا «

 بع خود شرط تفربع ننا  الهی. 

هفلیی زیر دسک    چیزی:تضاد کیهانی و قدرت در بی .3

— او پیوسک / او خود از دسک خویی باد بع دسک«

 تسلط بر هستی در دل تهیدستی م لص.

هم لسی مایع ساز تا    تعریف معکوس مفاهیم اقتصادی: .4

تباهی« و  زشتی  و  بمها  از   / بع—برهی  عنوان  نداشتن 

 سرمایع کطیطی برا  رهایی. 

در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این ابیات ق رات پراکنده نیستند، بلیع  

اند. سنایی با است اده  نمایانگر یک هفرل بیان« واکد و پیروزمندانع

ساز  اجتماعی، قانون مرنو ،  از ابوارها  بیانی گوناگون عوارونع

تضاد کیهانی و بازترریف اقتصاد ا موفص شده اسک شهودِ دشوار  

و متناقرِ هقدرتِ نه تع در فطر« را بع یک اثر هنر  ییپارشع، زیبا  

و متطاعدکننده تبدیل کند. این هبیان موفص« اسک کع بع پارادوکس  

 بتشد. من طی، عمص مرنو  و ارزش زیباشناختی می

 فنـا و بقـا

پا  مرکلع  دو  هبطا«  و  میمل سلوک   یانیهفنا«  مرناو  بع  فنا     اند؛ 

اسک    ی«یو همردن از اوصا  خو   یشدن از ص ات ن سان  سک ین

و    یافرال خود فان  دنیاز د  ، ری هفو   ریکع سالک را، بع ترب  ا19ع

بطا  ، دارا یِستین  نی. پس از اا20ع کندیم یفرل کص باق دنیبع د

مرنا م  ام یق    بع  کاصل  کص  ص ات  ستن    شود یبع  بع  بنا  کع، 

. ا14عشدن بع کص اسک    یشدن از خود و باق  یفانفع  ینت  ، سفاد

عبطا باللها   یطیکط یبع هست دنیاسک کع رس  نیا نیادیپارادوکس بن 

 از خودا ممین اسک.   عفنا  مفاز  یهست  نابود صیتنها از  ر

نعع  از  تععو  ننهع   یستی تععا   ی کُععلَع 

 

نعنعهی   ره  بععع  بععطعا  در  را   رو  

 ا 77: 1۳87عسنایی،                          

ممد بععطا  سععو   شععون  فععنعا   از 

 

ممد  فععنعا  ایععن  زیععبِ  و   زیعنعک 

 ا 8۳: 1۳87عسنایی،                          

هسک را  او  باشد  نیسک  شد  کععع   هعر 

 

دس  گیرد  پعا   ز  افععتد  کععع   ک هعر 

 ا 10۳: 1۳87عسنایی،                          

بععیععنعداز   فععنعا  قععبععا    ور 

 

تععععاز    کعص  بععطععا   قبعیعلع   بع 

 ا ۵00: 1۳87عسنایی،                          
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از    شهود: • هستی  مرناسک:  عالم  واکد  قانون  سنایی، 

نیستی، داشتن از نداشتن، زندگی جاودان از مرگ اراد   

 .اندخیود؛ فنا و بطا دو رو  یک سیعبرمی

    هاشهود متناقر را از راه  ن یا  ییسنا   هنر  انیب  بیان: •

 :کندیم  بندصورت ریز

تا تو از نیستی کلع ننهِی / رو    ا:رابطه شرط و جز  .1

 شرط  و  شر   تاج  نیستی،—را در بطا بع ره ننِهی«

  .بطا

از فنا شون سو  بطا ممد  : توصیف فرآیند و نتیجه .2

ممد«  /  فنا  این  زیب  و    زاده  بطا،  زیبایی—زینک 

  .فناسک 

هر کع شد نیسک باشد  :  نمای مستقیمتأیید متناقض  .3

گیرد دسک« پا   ز  افتد  کع  هر   / را هسک  —او 

  .دستگیر  عین افتادن و  هستی عین نیستی

لباس و هویت .4 بع  :استعاره   / بینداز   فنا  ور قبا  

تازِ « کص  بطا     نیستی،   جامع  پوشیدن—قبیلع 

 .بطا راه در فرال کنی  و هویک 

ا  از هبیان  ها  برجستعدر نتیفع، از منظر کروشع، این ابیات نمونع

موفص« هستند. سنایی با هفرل بیان« خود، شهودِ واکد و متناقرِ 

استراتژ  از  ریص  را  فنا«  در  شر ی،  هبطا  عقانون  گوناگون  ها  

ا   توصیف فرمیند، گواره پارادوکسی، و استراره هویتیا بع گونع

وکدت صورت یک  بع  من  من طی  تضاد  کع  اسک  کرده  بند  

شود. این پیروز   کننده تبدیل میزیباشناختی و مرنو ِ عمیص و قانع

زیبایی   و  جاودانگی  دشوار،  پارادوکس  یک  بع  کع  اسک  هنر  

 بتشد.می

 کشـف

شدن کفاب از ششم دل سالک  هکشف« در عرفان اسممی، برداشتع

واس ع کطایص نیبی اسک؛ مررفتی شهود  و ذوقی،  و مشاهده بی

نع کصولی و استدلالی، کع نتیفع ص ا  با ن و عنایک الهی اسک.  

مرتبع را  من  همشاهده«  قشیر   بر  مطدم  و  هکضور«  از  فراتر  ا  

شود، نیاز از برهان میگوید در مطام کشف، سالک بیداند و میمی

. این مطام موهبتی الهی  ا18عزیرا کطیطک برا  او عیناً کاضر اسک  

اسک کع مفاهدت سالک شرط لازم من و ل ف خدا شرط کافی  

 من اسک.

ممیود لعع عف معع رِّح  شععون   او 

 

برخیود   کعشعف  بععع  صعوفی   کعع یِ 

 ا 100: 1۳87عسنایی،                          

کامل عالم ماده و مرناسک؛    یگانگشهود سنایی، ی  شهود: •

با ل ف   ، عناصر ماد  نیتر فرودسک   یکع کت    اگونعبع

والاتر  توانندیم  ،یاله ابوار  مرنو   ن یبع  بدل    ادراکات 

 را  نامطد،/ مطد،  و  جسم/روحشوند. او من ص دوگانع  

 .رسدیم نیادیو بع وکدت بن  شیندمی

 ریز  ک یشهود متناقر را در ب  نیا  ییسنا   هنر  انیب  بیان: •

 : سازدیم یمتفل

قرار دادن هک یِ صوفی« : بخشی به امر فرودستتعالی .1

نشینی امر خاکی  در نطی فاعلِ هبرخیود بع کشف«؛ هم

عک یا و مطام مرنو  عکشفا، تأکید بر نطی جسم و 

  .سلوک جسمانی در صرود روح

کیمیاگرانه   .2 بع الهی: ت  لطف استعاره  او«  هل ف  شبیع 

بتی کع مسِ وجود عک یا را بع  م  همُ رِّح« کیات

  .کندمررفک عکشفا بدل می

زدییی موایی «: نجناس ناقص میان »کفش« و »کشف .3

  خاکی   امر  وکدت  الطا   و  مرناییدو وافه، تطلیل فاصلع  

 .محتوا  و فرم کامل پیوند افمکی، و
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در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این بیک یک شاهیارِ هبیان موفص« در  

ایفاز اسک. سنایی توانستع اسک با ترکیب هنرمندانع سع استراتژ   

عترالی جنا،  بیانی  و  کیمیاگر ،  استراره  پسک،  امر  بع  بتشی 

مرنادارا، شهودِ پیچیده و متناقرِ هکلول امر مترالی در امر ماد  

بع واس ع ل ف الهی« را در یک ساختار فشرده، زیبا و بع شدت 

تأثیرگذار بع متا ب منتطل کند. این بیک، نمونع کاملی از پیروز   

یک کطیطک زیباشناختیِ  هنر بر تضادها  من طی و تبدیل من بع  

 ییپارشع اسک. 

 اختیـاری  مـرگ 

مرگ اختیار ، از کدیث نبو  هموتوا قبل أن تموتوا« برخاستع و  

بع مرنا  نابود کردن ن س اماره و رهایی از ص ات بشر  و ترلطات 

دنیو  اسک، نع خودکشی فیوییی. هفویر  من را ههمک شدن 

. این مرگ،  ا20عداند  ص ات بشریک« و شرط بطا بع ص ات کص می

شرط هکیات  یبع« اسک کع با هفنا« از کیات ن سانی و هبطا«  پیی

در کیات الهی همراه اسک. روزبهان بطلی من را هخلع بدن  بیری  

توصیف می الهی«  بدن  لبس  در  ا21عکند  و  نیو  کاشانی  مصباح  . 

کند و مرگ اختیار  را  من را از همرگ اض رار « جدا می  الهدایع

مردن مگاهانع از شهوات، کبر، کسد و هرشع دورکننده از کطیطک  

 . ا22عداند الهی اسک، می

معرگ در  زنعد  نعععوا  دانععا   جععانِ 

 

بعرگ   بعر  زنععد  نععوا  بعلعبل   هعمچعو 

 ا ۳۲1: 1۳87عسنایی،                          

 

بِعرَهی  تععا  بععمعیر  مععردن   پععییِ 

 

نَفهی   جان  بععع  ازو  مععرد    ورنععع 

 ا 4۹6: 1۳87عسنایی،                          

.  اختیار   و  تحمیلی—دو نوع مرگ وجود دارد شهود:   •

در   و  اسک   ن س  بند  در  زیستن  کطیطی،  مرگ رهایی 

می من  از  کع  اسک  نه تع  مرگی  انتتاب  همان  گریویم. 

همردن پیی از مرگ«، مرگ را از پایان جبر  بع مناز   

  مرگ   ←کند و مسیر هزندگی  بتی و زیبا بدل میرهایی

 .دهدمی شیل را کطیطی«  زندگی ← اختیار 

   بیان: •

در هجان دانا نوا زند در مرگ /  :  دگرگونی زیباشناختی مرگ .  1

همچو بلبل نوا زند بر برگ«، مرگ اختیار  از سیوت و زوال بع  

بدل میکنشی خمق و کیات بر  مفرین  بلبل  مواز  بع  تشبیع  شود؛ 

  .سازدا  سرشار از زیبایی و بهار میبرگ، مرگ را تفربع

در هپیی مردن بمیر تا برهی  :  منطق معنوی و پارادوکس رهایی  .۲

نما هبمیر!« در قالب  ورنع مرد  ازو بع جان نفهی«، فرمان متناقر  / 

می مررفی  نفات  راه  تنها  را  اختیار   مرگ  جوا،  و  کند؛ شرط 

 نمردن«. برا  همردن پارادوکسخمصع 

در نتیفع، از دیدگاه کروشع، این دو بیک، دو هفرل بیان« مت اوت  

برا  تفسم بتشیدن بع یک هشهود« واکد هستند. سنایی در ییی،  

لذت  ماهیکِ  تصویرپرداز ،  و  زیباشناسی  ابوار  و با  بتی 

دهد و در دیگر ، با ابوار مفرینِ مرگ اختیار  را نشان میکیات

کند.  من ص و امر، ضرورت و جایگاه من را در مسیر رهایی تبیین می

پارادوکسییالِ  و  دشوار  شهودِ  هم،  کنار  در  موفص«  هبیان  دو  این 

هکیات در مرگ« را بع یک کطیطک هنر ِ شندوجهی، متطاعدکننده 

می تبدیل  تأثیرگذار  عمیطاً  عطلِ  و  هم  و  اکسا،  هم  کع  کنند 

 کشد.متا ب را بع شالی می

 مـلامتـی 
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اسمم  یالیراد  یمیتب  ع،یمممت  طک ی ر عرفان  بر   یدر  کع  اسک 

    برا  انیو عُفب تمرکو دارد. مممت  ایر    اخمص م لص و نابود

کسنات خود را پنهان کرده و عامدانع    لب«،نیکشتن هنَ سِ تحس

م قرار  خلص  مممک  مررض  در  را  جلب    دهند؛یخود  هد ، 

کع    داندیم  یرا کسان  شانیا  یسرزنی اسک نع ارتیاب گناه. سُلَم

ظاهر  یبا ن و  عسلَُمنافل    سالم  دارند  و  87:  1۹8۵  ،ینما  ا 

ه  ا یهر  یمممت  دیگو یم   ریهفو  بع  ندارد«   یکال  چیرا  روا 

  ا« یهمممک« را شون پادزهرِ هر  طک،ی ر  نیا. ا8۲:  1۳84  ، ریعهفو 

بع قضاوت مردم شیستع و    یتا وابستگ  ردیگ یو هعفب« بع کار م

 کص کاصل شود.  یدگ در بن  مزاد

شهود   یک  برا   هنر   بیان  اوج  باب،  این  در  سنایی  ابیات 

ا   . سنایی با کملع»گناهِ عبادت«دهنده و بنیادبرافین اسک:  تیان

دهد  ترین سنگر ن س، یرنی ه اعک«، نشان میسابطع بع مطد،بی

ملوده   فاعل  همنِ«  بع  کع  توکید کطیطی، هر عملی  منظومع  در  کع 

 ارزش، بلیع خود بورگترین کفاب و گناه اسک. باشد، نع تنها بی

ننگسک تععرا  مععرعصیک  و    ععاعععک 

 

ییرنعگسک   رنعگ  بععع  او  ز   نععع   ور 

 ا ۹0: 1۳87عسنایی،                          

ذاتسک در  تعو  بعا  بععود  تععرا   تععا 

 

خععرابععاتعسک  بععا  ععاعتک   کععربع 

 ا 11۲: 1۳87عسنایی،                          

دورسک  تععو  بععود  تعععو  ذات  ز   ور 

 

بع   تعععو  از   مععرعمورسک  یکبععتعیده 

 ا 114: 1۳87عسنایی،                            

زیعععن  عاعک  نعادان تععو  تععوبع   ا  

 

متوان   بنده  تععو  دگعر  را   خعویشعتن 

 ا 14۲: 1۳87عسنایی،                          

اصلشهود:   • فاصل  کع    ک ینع  اعک/مرص  ی خط 

تر از همنِ  ن س اسک. همنِ عابد« خ رناک   بک ی کضور/ن

با  اعک، کربع را بع    تتعین سِ مم  رایگناهیار« اسک، ز

م بدل  ن  یط یکط  دیتوک  کند؛یبتتانع  با  کامل    بک ی تنها 

 هخود« ممین اسک. 

صورت • برا   سنایی  و  بیان:  ویرانگر  شهود  این  بند  

استراتژ  سلسلع  یک  از  و  پیچیده،  مرتبط  بیانی  ها  

 کند:  کوبنده است اده می

طاعت/معصیت: .1 دوگانه  مرصیک   فروپاشی  و  ه اعک 

ییرنگسک« رنگ  بع  او  ز   ورنع   / ننگسک  —ترا 

 انگار  ارزش  اعک و مرصیک در کضور ن س. مساو 

با  اعتک خراباتسک«  زدایی:استعاره تقدس .2 —هکربع 

 کند.کضور هتو«  اعک را بع ویرانی بدل می 

تقدس .3 نامقدس:استعاره  به  بیک    بخشی  تو  از  هبتیده 

 سازد. نیبک هتو« کتی بتتانع را کربع می—مرمورسک«

متناقض  .4 تو   نما:فرمان  زین  اعک  نادان«هتوبع  — ا  

 دستور توبع از  اعتی کع بع هخود« منسوب اسک. 

استدلال   یک  پراکنده  اجوا   بیک،  شهار  این  کروشع،  منظر  از 

نیستند، بلیع یک هبیان موفص« و ییپارشع برا  تفسم هنر  یک  

می شمار  بع  عمیص  و  واکد  کارگیر   هشهود«  بع  با  سنایی  روند. 

م اهیم،  مفموعع عفروپاشی  قدرتمند  بیانی  ابوارها   از  ا  

ها  متضاد و فرمان انطمبیا، توانستع اسک شهود پیچیده استراره

هنر    اثر  یک  بع  را  ن س«  بع  عبادت  هملودگی  عادتِ  و خم ِ 
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پارادوکس   موفص،  بیان  این  کند.  تبدیل  فر   و  ماندگار  کوبنده، 

مممتی را از س ح یک مموزه کممی بع س ح یک تفربع وجود   

می ارتطا  زیباشناختی  در و  بازنگر   بع  وادار  را  متا ب  و  دهد 

 کند.ها  دینی خود میفرضترین پییبنیادین

 گیرینتیجه 

نگاه  در  کع  در شرر سنایی  تناقضات عرفانی  تحلیل،  این  پایع  بر 

میند، در شارشوب نتسک ضرف من طی یا ناسازگار  بع نظر می 

شناسی بندتو کروشع بع عنوان اوج خمقیک و جوهر  نظریع زیبایی

شوند. بررسی م اهیم متناقضی شون مفرینی او بازترریف میزیبایی

گریو ، فنا و بطا، مرگ اختیار   تحطیر ن س، فطر لبی، عشص، عطل

ثابک  گر  نشان میو مممتی الگو   این موارد،  دهد کع در همع 

ا  قدرتمند، پیشامن طی  هشهود« و هبیان« کاکم اسک؛ شهود، تفربع

و متم م از کطایص متناقر مانند عوت در ذلک یا کیات در مرگ  

نر  و بتشی این مشوب در قالبی هاسک، و بیان، مهار و صورت

ها  قا ع،  دهنده، گوارهها  تیانگیر  از استرارهمنسفم با بهره

ها  بدیع و ساختارها  بمنی متوازن. در این نگاه، تناقر  تشبیع

نع نطا استدلال، بلیع ماده خامی اسک کع سنایی با هنرمند  بع 

سازد؛ فرمیند  کع در من فرم هنر  بر بیان ییپارشع و زیبا بدل می

زیباشناختی   وکدت  بع  را  من  و  کرده  نلبع  پریشان  محتوا  

بدینمی یا  رساند.  فلس ی  مرضل  یک  از  تناقضات  ارزش  سان، 

کممی بع س ح یک دستاورد هنر  ارتطا یافتع و بع عنوان شاهد  

بر پیروز  بیان بر شهود متم م و علک ماندگار  مثار سنایی جلوه  

 کند.می

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مطالع تمامی نویسندگان نطی ییسانی ای ا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافر  گونعچیانفام م الرع کاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The mystical poetry of Hakim Sana’i of 

Ghazna has long been regarded as a 

cornerstone in the tradition of Persian Sufi 

literature, a domain in which paradox and 

contradiction operate not as incidental 

rhetorical devices but as the very fabric of 

meaning and artistic creation. Paradox, in 

literary terms, is a statement that appears 

contradictory or nonsensical on the surface but 

contains profound truth upon reflection, a 

notion reflected in definitions offered across 

modern literary criticism (1, 2). Its etymological 

root, paradoxon, literally meaning “contrary to 

expectation,” underscores the tension 

between appearance and hidden meaning (3). 

Scholars such as Rastgoo highlight its function 

as “contradiction” or “conflictual combination,” 

where incompatible realities are fused to 

produce wonder, as in Hafez’s line “He slew 

me with breaths of Christ,” uniting death and 

life (4). In Sana’i’s Hadīqat al-Haqīqa, 

paradoxes such as “glory in humiliation,” “life 

in voluntary death,” and “wealth in poverty” 

exemplify this technique. These contradictions 

at first appear illogical, but when interpreted 

through the lens of aesthetics, they function as 

concentrated sites of meaning. 

Abdolrahmanzadeh emphasizes that paradox 

involves four features: apparent contradiction, 

union of opposites, concealment of deeper 

truth, and accessibility to that truth only 

through interpretation (5). This makes paradox 

an indispensable poetic device, generating 

ambiguity, richness, and ultimately, aesthetic 

pleasure (7, 8). In fact, critics like Daiches 
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argue that paradox is not accidental but a 

constitutive feature of poetry itself, an 

inevitable consequence of language striving to 

articulate experiences that transcend 

discursive logic (6). From this perspective, 

Sana’i’s deployment of contradiction can be 

read not as logical failure but as an artistic 

strategy, a view that becomes more robust 

when examined in light of Benedetto Croce’s 

aesthetic theory. 

Croce’s aesthetics, known as the theory of 

“intuition-expression,” provides a philosophical 

framework for understanding why paradox is 

central to Sana’i’s mystical poetics. Croce 

argues that art is essentially intuition, 

understood not as conceptual knowledge but 

as direct, pre-logical apprehension of 

individual impressions. This intuition is 

inseparable from expression, for “every true 

intuition is also expression”; what cannot be 

expressed cannot be considered genuine 

intuition (10). In this sense, art is not physical 

objects such as paintings or poems but the 

inner intuition-expression that resides in the 

artist’s and later the critic’s mind (11). It is 

neither utilitarian nor moral, for art belongs to 

the theoretical sphere of spirit and should not 

be judged by external criteria. Nor is it 

conceptual knowledge, since art presents 

concrete images rather than abstract 

definitions (10). The critic’s task, therefore, is 

to recreate the artist’s intuition in his or her own 

consciousness (12). Beauty, in this framework, 

is nothing but “successful expression,” while 

ugliness is the failure of intuition to find 

adequate form. Thus, the paradoxes of Sana’i, 

far from being failures, represent precisely the 

raw, tumultuous intuitions of mystical 

experience that he successfully molds into 

coherent poetic form. As Barāheni has 

suggested, poetry is a kind of “resurrection in 

language,” and Sana’i’s paradoxes exemplify 

this dynamic of linguistic upheaval (13). 

Contradiction, therefore, is not an imperfection 

but the very raw material that, once subjected 

to the discipline of expression, yields artistic 

triumph. 

To illustrate this process, consider the paradox 

of self-abasement, in which humiliation 

paradoxically becomes the source of dignity. 

In Islamic mysticism, the nafs, or ego-self, is 

regarded as the principal veil that obstructs 

divine manifestation. Humbling or annihilating 

the self, therefore, is not a sign of weakness 

but the precondition of spiritual exaltation. 

While secular logic views abasement as 

degradation, Sana’i’s mystical intuition 

reverses this valuation, proclaiming 

humiliation as the path to authentic honor. This 

is captured in verses where he declares that 

the slaying of the self is atonement, and 

begging is royalty. From Croce’s standpoint, 

the raw intuition here is that true dignity arises 

from chosen humiliation, and the successful 

expression of this intuition is found in Sana’i’s 

forceful poetic formulations that frame 

abasement as an absolute truth rather than as 

a discursive argument. Similarly, the paradox 

of emptiness (khalā) and fullness (malā) 

demonstrates how nothingness becomes the 
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condition for ultimate plenitude. Sajjadi defines 

khalā as the emptiness necessary for divine 

manifestation (14), while malā represents the 

fullness of existence brimming with divine 

signs. Though logically contradictory, in 

mystical intuition the two are inseparable: 

fullness is born of emptiness. Sana’i’s 

imagery, such as “Joseph’s fragrance within 

the shirt,” exemplifies how presence is hidden 

within absence. Here, Croce’s notion of 

intuition-expression clarifies that the paradox 

is not resolved but aesthetically mastered; 

form and language stabilize the chaotic insight 

and render it beautiful. 

Other paradoxes illustrate the same dynamics. 

In “seeking pain,” Sana’i advances the 

shocking proposition that suffering is not a 

hindrance but a guide to the divine. While 

common logic equates pain with evil, in 

Sana’i’s vision it becomes the very mark of 

authenticity, the only trustworthy compass on 

the spiritual path. The concise, imperative 

verses in which he asserts that “pain itself is 

the guide” exemplify successful expression of 

this pre-logical intuition. Similarly, the 

phenomenon of shath (ecstatic utterance), 

which Zarrinkoub describes as paradoxical 

speech born of mystical intoxication (15), 

embodies the tension between divine truth and 

human language. Hallaj’s cry “I am the Truth” 

(ana’l-haqq), which on the surface appears as 

blasphemy, becomes in Sana’i’s poetry “the 

absolute secret,” elevated to the rank of 

sacred utterance. Croce’s framework helps us 

see that the paradox here is not a failure of 

coherence but the unavoidable shape of 

intuition in search of expression. Even the 

scandalous contradiction of divine unity 

expressed in the language of heresy becomes, 

under the force of poetic expression, an 

aesthetically coherent whole. This pattern 

repeats in the paradox of love, which in Sufi 

cosmology is both destructive and redemptive. 

Ghazali defined love as a primordial reality that 

precedes even creation (16), and Sana’i 

develops this insight by portraying love as both 

fire and companion, visible and hidden, first 

and last. Croce’s perspective illuminates how 

the contradictory essence of love is not 

analytically solved but artistically transformed 

into unity through rhythm, metaphor, and 

symmetrical structure. 

In yet another instance, Sana’i directs paradox 

against reason itself. As Pournamdarian 

notes, in mysticism reason is not wholly 

negated but deemed impotent in the realm of 

ultimate truth (17). Reason is useful for worldly 

knowledge but becomes a veil in the domain 

of love. Sana’i dramatizes this by portraying 

reason as both grand and tragic: like Moses 

desiring to see God yet incapable of doing so, 

or like Avicenna whose vast knowledge fails to 

deliver him to the “abode of love.” The paradox 

here lies in the fact that Sana’i employs 

rational poetic devices—logic, rhetoric, 

analogy—to denounce reason. From Croce’s 

standpoint, this is precisely the triumph of 

expression: the poet uses the resources of 

intellect to stage its own failure, thus turning a 

contradiction into an aesthetically satisfying 
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whole. Likewise, in the paradox of poverty, the 

Qur’anic assertion of absolute dependence 

upon God becomes the mystical principle that 

destitution is wealth. Qushayri describes true 

poverty as complete detachment from all 

ownership (18), and Sana’i expresses this by 

declaring that disgrace brings joy, and 

mendicancy leads to divine sovereignty. Here 

again, what appears as an inversion of values 

is in fact an intuition that finds successful 

artistic expression. The same logic applies to 

the intertwined paradoxes of annihilation 

(fanā) and subsistence (baqā), where the 

negation of self becomes the precondition for 

eternal being. Zarrinkoub interprets fanā as 

annihilation of self-attributes (19), while Hujwiri 

describes baqā as abiding in divine attributes 

(20). Sana’i captures this paradox by asserting 

that “whoever is not, is,” a claim nonsensical to 

logic but coherent as poetic truth once given 

form. The paradox extends to voluntary death, 

where the Prophet’s injunction to “die before 

you die” becomes in Sana’i’s expression a call 

to transform death from a biological 

inevitability into a mystical rebirth (21, 22). 

Through metaphors of songbirds and 

blossoms, death is aesthetically transfigured 

into life. 

Perhaps the most radical paradox explored by 

Sana’i is that of the Malamati path, in which 

ostensible sin becomes spiritual virtue. This 

school, as described by Hujwiri and Sulami, 

sought absolute sincerity by courting blame 

and concealing good deeds (20). In Sana’i’s 

vision, even worship tainted by ego is worse 

than sin, for it transforms the Ka‘ba into an idol 

house. By equating obedience and 

disobedience when the self is present, he 

demolishes binary oppositions and forces the 

reader to confront the deepest assumptions of 

religious practice. From Croce’s perspective, 

this is a supreme instance of successful 

expression: the shocking intuition that “virtue 

can be vice” is not explained away but 

expressed in forms so forceful that the 

paradox itself becomes aesthetically 

convincing. Throughout these examples, it is 

evident that Sana’i’s art lies not in resolving 

contradictions but in mastering them, casting 

them into rhythms, metaphors, and rhetorical 

structures that stabilize their turbulence and 

transform them into coherent, beautiful 

wholes. In this sense, contradiction is the raw 

material of art, and Sana’i’s genius lies in the 

act of expression that subdues chaos into 

form. 

In conclusion, the contradictions in Sana’i’s 

mystical poetry, which at first glance appear as 

logical errors or inconsistencies, emerge 

through Croce’s aesthetic lens as the very 

essence of his artistic power. Each paradox—

whether humiliation as honor, emptiness as 

fullness, suffering as guidance, reason as 

blindness, poverty as wealth, death as life, or 

sin as sincerity—represents a raw, pre-logical 

intuition of mystical truth. Sana’i’s greatness 

lies not in resolving these contradictions 

philosophically but in expressing them 

artistically, transforming dissonance into 

aesthetic unity. By harnessing the form of 
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poetry—its rhythms, metaphors, and rhetorical 

balance—he succeeds in mastering 

tumultuous insights and presenting them as 

beautiful, lasting works of art. Thus, 

contradiction in his work is not deficiency but 

triumph, not confusion but creativity, ensuring 

the enduring influence and resonance of his 

mystical vision. 
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